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که  م  ــد ــی رس قطعی  نتیجه  ــن  ی ا ــه  ب
ــک  ــی ــادم ک ــران، آ ــ ــای ایـ ــض ــن در ف م
نمی‌خواهم کار کنم. چون ارائه کار 
ناممکن  شاید  و  سخت  بسیار  نو 
علمی  رزش  ا رها  کا ز  ا خیلی   . ســت ا
ن  آنچنا مجله  ر  د و  رد  ا ــد ن نی  ا چند
یک  باید  نمی‌شود.  چاپ  هم  قوی 
ک  خا شه  گو یک‌  د  شــو مه  ن‌نا یا پا
بخورد و به درد کسی نمی‌خورد. در 
خودت هم رضایت شخصی ایجاد 
معنوی.  ــه  ن ــادی،  ــ م ــه  ن نــمــی‌کــنــد. 
کار  این  باید  من  چرا  ــدارد.  ن هیچی 
ــدم  ــای ارش ــدم درس‌هـ را بکنم؟ آم
گر  ــه ا ــن نیت ک ــا ای را شــروع کــردم ب
ــک کــار  ــم بـــروم ی ــان ــی‌م ــران م ــ در ای
صنعتی انجام دهم. آن زمان هم که 
صحبت سیناژن و آریــوژن بیشتر 
بود که دارند روی دارو کار می‌کنند. 
کنیم  ن  متحا ا هم  را  ین  ا لا  حا گفتم 
بــود.  ــوزی  ــن‌س ده آش  یــک‌  شاید 
ــدم که نمی‌توانم ایــن کــار را  گــر دی ا
 ً کاملا ــی‌روم.  م می‌کنم  ــای  اپ بکنم 

به این دو گزینه رسیده بودم.

ــه مــی‌خــواســتــنــد  ــوان کـ ــ ــد جـ ــن چ
واکسن نوترکیب بسازند

دکــر   ، ــد ــیـ تـ ــا سـ ا ز  ا یــکــی  ن  ــا ــ ــ زم ن  آ
ه  شنید ــا  ــه‌ه ــچ ب ز  ا ی  ــر ــف ــع ج ــد ــی س
ــال کار  ــب ــی‌روم دن ــن دارم مـ ــه م ــود ک ب
ــال  س بـــچـــه‌هـــای  از  ــی  ــک ی ــی.  ــع ــن ص
که  کــــرد  ــی  ــعــرف م مـــن  بـــه  را  بـــالایـــی 
دهد  ــام  ــج ان صنعتی  ــار  ک مــی‌خــواهــد 
ــه؛  ــت ــرف گ ــم  هـ را  بـــودجـــه‌اش  ــه  ــت رف و 
یک   . حسینی‌نسب ن  ــا م ــا س ی  ــا آقـ
یم  کرد صحبت  و  شتیم  ا گذ جلسه 
ر  د ما  . یم شد نفره   4 -3 ه  ــرو گ یک  و 
متخصص  ــه  ک ‌نسب  حسینی دکــر 
 ، یگر د د  ــرا ف ا ن  میا ر  د هستند  ن  ــا زن
ــد روی  ــی ــوان ــی‌ت ــه م ــد کـ ــودنـ ــه بـ ــت ــف گ
از  ــری  ــگـ ــشـ ــیـ )پـ  H P V کــــســــن  وا
ین  ا  . کنید ر  کــا  ) ــم رح نه  ها د ن  سرطا
می‌شد  وارد  محدود  طور  به  کسن  وا
ــا مراجعه  ــه‌ه ــان ــردم کــه بــه داروخ و م

می‌کردند موجود نبود. زمانی بود که دولت عوض شده بود و خانم 
سلطانخواه از معاونت علمی هنوز نرفته بودند و دکتر ستاری قرار 
ل  جما دکتر  با  ن  نخبگا ملی  د  بنیا یق  طر ز  ا  ، ن ما سا دکتر   . یند بیا د  بو
الدینی که معاون دکتر ستاری بودند، آشنا شده بود. از طریق ایشان 
طرح‌مان را رساندیم به دکتر ستاری و ایشان گفتند ما می‌توانیم از 
یی  ها مضا ا ین  آخر جزء   . کنیم یت  حما علمی  نت  و معا ر  د ح  طر ین  ا
که دکتر سلطانخواه کردند، امضای این طرح ما بود. در واقع مشکل 
ــک قشر  ــت. فــقــط ی ــ ــی داش ــالای ــه قیمت ب ــن ایـــن بـــود ک ــس ک ایـــن وا
حسینی‌نسب  دکتر  ر  د مــا  . کنند ه  د ستفا ا نستند  ا می‌تو ی  د و محد
ــن تــجــویــز ــم و گــــران اســــت. مـ ــن کـ ــسـ کـ ــن وا ــ ــود ای ــ ــه ب ــت ــف ــش گ ــه  ب

می‌خواهد  کی  حالا  می‌گویند  نمی‌زنند.  است،  گران  آن‌قدر  می‌کنم،   
این  روی  گذاشتیم  را  پروژه‌مان  اساس  که  شد  این  بگیرد؟  سرطان 
ه  ن‌ما با آ ر  د  ، ه ــد ی ا همین  ی  رو را   » ن ها پژو ن  یا نو « شرکت   . ع ضو مو
ثبت کردیم و برایش یک تأییدیه گرفتیم. از طریق معاونت علمی 
که  گرفتیم  ن  تهرا ه  نشگا ا د ی  ر و فنا و  علم  رک  پا ر  د ی  ر ا د ا فتر  د یک 

بتوانیم آنجا کار مطالعاتی‌مان را انجام دهیم. 4 نفر بودیم.
نم  خا و  ی  ر ا قید طمه  فا نم  خا  ، حسینی‌نسب ن  ما سا ی  آقا  ، من
ما  به  را  لیه  و ا یید  تأ علمی  نت  و معا ینجا  ا  . ر نجا محمد ه  سعید
داد و طرحمان شد طرح کلان ملی تا بتوانند یک بودجه‌ای به آن 
د  و حد و  ن  ح‌ما طر گرفت  ر  عتبا ا ن  میلیو  5 0 0  . هند د ص  ختصا ا
که  بدهند  وقتی  را  آن  مابقی  شد  قرار  و  دادند  را  میلیونش   70 -60
علمی  ت  هیأ که  هم  نی  سلیما ــر  دک  . برسد پیشرفت  به  ژه  ــرو پ
شد.  انجام  تا  شدند  داستان  این  ضامن  بودند،  مدرس  تربیت 
دگی  سا یــن  ا به  کسی  و  یم  د بو له  سا  2 4 -2 3 بچه  تا  چند ــع  ق ا و ر  د
اعتماد نمی‌کرد که پول بدهد دست مان. دیگر به وساطت دکتر 
سلیمانی که گفتند من روی کارشان نظارت می‌کنم، دکتر ستاری 
یک  رد  ا د د  ــو ش بت  ثا ن  بهشا ــی  ق و تا  ــد  ن د ا د ما  به  را  لیه  و ا مبلغ 
بود  این  داشت  وجود  که  دیگری  موضوع  می‌افتد.  مثبتی  اتفاق 
کسن زیاد بود و سال‌ها بود مجموعه‌های  که مدعی تولید این وا
ــای  ــه‌ه بــودج ــن  ــس ک وا ایــن  تولید  جهت  دانــشــگــاهــی  و  ــی  دولـ

در واقع مشکل 
این واکسن این 

بود که قیمت 
بالایی داشت. 
فقط یک قشر 

محدودی 
می‌توانستند 

استفاده کنند. 
مادر دکتر 

حسینی‌نسب 
بهش گفته بود 

این واکسن کم و 
گران است. من 
تجویز می‌کنم، 

آن‌قدر گران است، 
نمی‌زنند. می‌گویند 
حالا کی می‌خواهد 

سرطان بگیرد؟ 


